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چکیده
پرسش اساسی این است که چرا آمریکا وناتو نتوانستند امنیت را در افغانستان برقرار 
نمایند؟ در تحقیق حاضر علاوه بر این که اهداف اقتصادی، سیاسی، مبارزه با تروریزم، 
نابودی القاعده و بر قراری امنیت را از اهداف اصلی حمله آمریکا و ناتو دانست، تداوم 
تروریزم، تداوم فعالیت القاعده و تداوم توسعه فعالیت القاعده و اختلاف امریکا و ناتو از 
جمله دلایل اصلی ناکامی آنها در برقراری امنیت در افغانستان مورد شناسایی قرار داده 

است.

واژگان کلیدی: امنیت، تروریزم، القاعده، آمریکا و ناتو.
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های سیاسی(، نظامی) حمله، تعرض نظامی وتقویت قدرت نظامی دشمن( اقتصادی ) 
تحریم های اقتصادی و...( مورد تهدید قرارمی گیرد. )بصیری، 1380: 167(.

ادوارد . ای. آزر و چونگ این مون دوتن ازنطریه پردازان مسایل امنیتی جهان سوم، 
مشروعیت، یکپارچگی وتوان سیاسی را از اجزای تشکیل دهنده بعد نرم افزاری امنیت 
ومعتقدند،  است  ازنطرآنها،مشروعیت  ملی  امنیت  افزاری  نرم  بعد  اولین  دانند.  می  ملی 
میزان بالای مشروعیت یک نظام سیاسی عامل مؤثر درمدیریت موفق موضوعات امنیتی 
است وبراین اساس،یک رابطه تنگاتنگ میان امنیتی ساختن مؤثروموفق بامیزان مشروعیت 

وجود دارد.
است  سیاسی  یکپارچگی  سوم،  درجهان  ملی  امنیت  مفهوم  افزاری  نرم  بعد  دومین 
های  گروه  به  دولت  ملت-  یک  شدن  وتبدیل  وتشتت  چندپارچگی  وآزر،  ازنظرمون 
قومی متعدد، باعث تضعیف امنیت درجهان سوم شده است. وازنظرآنها،ناتوانی دربازتولید 
مستقل،  تقریبا  مختلف،  های  هویت  وجود  و  سو  ازیک  مشترک  های  وهنجار  ارزشها 
دریک جامعه واحدسیاسی که منجر به صدمه دیدن یکپارچگی سیاسی می شود ازسوی 
دیگر درامنیت ملی نقش مهمی دارند؛ چون منجربه زمینه سازی فعالیت های سیاسی گروه 
های قومی وشکل گیری جنبش های تجزیه طلب وخودمختارخواهد گردید ودرنهایت، با 

افزایش تهدیدات علیه امنیت ملی، ناامنی های داخلی را دامن خواهد زد.    

3- تحول در مفهوم امنیت
تحول مفهوم امنیت را می توان به سه دوره تقسیم کرد، که درهردوره به برخی ازجنبه 

های آن تأکید شده است.
دوره اول )1945- 1700(: این دوره با طرح دیدگاه ماکیاول آغاز می شود. ماکیاول 
می گفت: »امنیت ما مساوی با ناامنی دشمن است و برعکس ویابرای داشتن صلح باید 
باید  برای جنگ آماده بود. به  عبارت دیگربرای داشتن صلح درداخل مرز های خود، 
درداخل مرزهای دشمن، جنگ ایجاد کرد«. دراین دوره مفهوم امنیت جنبه نظامی داشت 
وتوجیه صاحب نظران این دوره این بود که دولت ها باداشتن توان وقدرت نظامی برتر، 
امنیت بیشتری را به  دست می آورند؛ یعنی آمادگی نظامی درداخل وخارج کشور، هدف 
ایده آل، برای امنیت ملی تلقی می شد. درواقع هردولت وکشوری که دارای قدرت و توان 
نظامی بیشتری باشد، ازامنیتی بیشتری برخور دار خواهدبود. و رابطه مستقیم میان امنیت 

وقدرت نظامی وجود دارد.
دوره دوم )1990- 1945(: این دوره باتوجه به رشد اقتصاد، تجارت بین المللی، 
ابعاد  دوره  گردد.ودراین  می  مشخص  مدرن،  های  وسلاح  ارتباطات  تکنولوژی،  علم، 
امنیت ملی گسترده تر ومحدود به مسایل نظامی نماند ومعنای قدرت از شکل نظامی آن 
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از طریق سرزمین افغانستان به یکدیگر وصل می گردیدند و به خاطر این که این سرزمین 
گذرگاه شبه قاره ی هند به شمار می رفت، در قرن نوزدهم میلادی به عنوان کشور حایل 
بین امپراتوری های استعماری انگلیس و روسیه قرار داشت. افغانستان، در دوران جنگ 
سرد نیز نقش کشور حایل را بین شوروی سابق و مناطق تحت نفوذ غرب در شبه  قاره 
ی هند به عهده داشت. در حال حاضر، افغانستان نزدیک ترین راه اتصال آسیای مرکزی به 
دریای آزاد و شبه قاره ی هند به شمار می رود و به همین دلیل، مورد توجه جدی پاکستان 
و کمپانی های نفتی و شرکت های حمل و نقل غربی و به خصوص آمریکا می باشد. و 
مهمتر ازهمه، موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان سبب شده که آمریکا و ناتو، برای سلطه بر 
خاورمیانه و تحت نظر داشتن روسیه و چین، به این کشور لشکر کشی نمایند. )سایت 
پیام آفتاب( آمریکا ومتحدانش باسیطره برافغانستان، قصد دارند حاکمیت خودشان را بر 

منابع انرژی وکنترل راه های ترانزیت نفت وگاز آسیا گسترش دهند.
از زمان روی کارآمدن طالبان درافغانستان، شرکت یونوکال)unocal( باهزینه هشت 
میلیارد دلاری برای کشیدن یک خط لوله نفتی ازطریق افغانستان برنامه ریزی کرده بود؛ 
تاازاین طریق، ازنقش ایران درمنطقه ی آسیای مرکزی وقفقاز بکاهد. باتوجه به وابستگی 
آسیای مرکزی به کمک های خارجی، جهت رونق اقتصادی، وجود منابع غنی نفت وگاز، 
آمریکا  بااستقرار در افغانستان تلاش خواهد کرد تاارتباطات بازرگانی آسیای مرکزی باشبه 
قاره ی هند را، که عمدتا ازطریق ایران صورت می گیرد، ازطریق افغانستان برقرارسازد. 
چین  روسیه،  از  که  مسیرجدیدسوخت  هرگونه  ازایجاد  که  هاست  مدت  واشنگتن 
وایران گذرنکند، حمایت می کند وازانتقال پروژه خطوط انتقال گازافغانستان، نیزهمین 
هدف را دنبال  می کند."شرکت‌ها و دولت ایالات متحده، از دیرباز تصمیم خود را در 
ساختن راه مطمئن برای عبور لوله‌های نفت و گاز طبیعی، زیر کنترل ایالات متحده که 
از دریای خزر و آسیای مرکزی تا دریای عمان پیش می‌رود که از افغانستان و پاکستان 
عبور می‌کند، اعلام داشتند. جنگ در افغانستان و ساختن پایگاه‌های نظامی ایالات متحده 
در آسیای مرکزی به مثابه یک فرصت برای تحقق بخشیدن چنین خط لوله‌ها بود")دلجو، 

)1386
حامدکرزی نیزگفته بود "افغانستان میدان بازی قدرت های نظیر روسیه، چین، هند، 
ایران، پاکستان وآمریکا خواهد بود" وی درپاسخ به این سوال که چرا آمریکا به وضعیت 
بزرگ  بازیگران  منافع  تلاقی  ای  نقطه  "افغانستان  باشد گفت:  می  مند  افغانستان علاقه 
سیاست منطقه وجهان بوده وسرمایه ا ی بزرگی محسوب می شود" )همان( باتوجه به 
المللی،  افغانستان وکشورهای آسیای میانه دارند، بازیگران منطقه ای وبین  موقعیت که 
درراستای تأمین منافع خودشان باهم به رقابت خواهند پرداخت.هریک ازبازیگران برای 
رسیدن به اهداف خود تلاش می کند که رقیب ویاحریف خود را ازسرراه بردارد واین 
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یعنی بی ثباتی وناامنی درمنطقه، به شمول افغانستان. دراین راستا، سیاست روسیه درقبال 
وبرای  بوده  انرژی  برمنابع  وتلسط  گری  سلطه  تداوم  سیاست  میانه،  آسیای  کشورهای 

تحکیم سلطه خود، خواهان حفظ ثبات درمنطقه می باشد.                             
چین نیز منطقه))اورآسیا(( را جزء حیات خلوت منافعش به حساب آورده وهمچون 
های  اولویت  از  کشورها  این  ثبات  وحفظ  منطقه  وگازی  نفتی  برمنابع  کنترل  روسیه، 
راهبردی چین محسوب می شود. هردوکشور) چین وروسیه( علی رغم رقابت درمنطقه، 
ناگزیر ازهمکاری وتفاهم باهم اند، تامانع پیشروی ودخالت آمریکا ومتحدانش درآسیای 
میانه شوند. )همان( دراین راستا روسیه برای حفظ قلمروامنیتی خویش، باایجاد اتحادیه 
های چون سازمان شانگهای باچین ،چهارکشورآسیای میانه، هند وایران وسازمان قرار داد 
همکاری امنیت دسته جمعی باکشورهای ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان وتاجیکستان، 
درنظردارد،تاسیاست های تهاجمی آمریکا ومتحدانش را به چالش بکشد. ودراین زمینه 
وزیرامورخارجه روسیه درموردنقش سازمان همکاری شانگهای گفته" تلاش برای یک 
برای حل مشکلات  اقدامات جمعی  المللی و  بین  قوانین  بر  مبتنی   ، نوین جهانی  نظم 

جهانی ، منطقه ای و سایر معضلات در اجندای سازمان شانگهای قرار دارد. 
بنابراین،سازمان شانگهای تمایل دارد یک،رویکرد همه جانبه، در قبال افغانستان اتخاذ 
در  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  و  بازسازی  در  تنها  نه  را  سازمان  این  مشارکت  که،  نماید 
افغانستان شامل گردد بلکه، حمایت از تفاهم و اجماع ملی  در افغانستان مبتنی بر اصولی 
که مانع به قدرت رسیدن رهبران طالبان شود، رهبرانی که با حمایت القاعده افغانستان 
اقتصادی خود  منافع  برای حفظ  ")همان( اماآمریکا  دادند.  به وضعیت وخیمی سوق  را 
وتسلط برآسیای میانه، درقدم اول، برعکس روسیه وچین، به ایجاد بی ثباتی ودرگیری 
دراین  را  خویش  وسیاسی  فرهنگی  سلطه  زمینه  طریق  وازاین  پرداخته  فرسایشی  های 
منطقه تثبیت نماید؛ تا علاوه بر توسعه روابط سیاسی- اقتصادی،با این کشور ها،راههای 
سنتی صادرات نفت و گاز منطقه را تغییر داده وراه جدیدی غیر از راههای روسیه و ایران 
پاکستان و  به  افغانستان  از طریق  لوله نفت و گاز آسیای میانه  انتقال خط  برگزیندوآن، 
هند و از آنجا به اروپا است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان نیز با انتشار یک اعلامیه، 
قبل از بازدید حامد کرزی از ترکمنستان گفته بود: "انتقال خط لوله گاز ترکمنستان به 
هند از مسیر افغانستان و پاکستان، از مسایل عمده مورد بحث در دیدار سران دو کشور 
خواهد بود. خط لوله گاز مسيری به طول ۱۷۸۰ کيلومتر را در بر می گيرد که نزديک به 
۷۳۵ آن از مسير افغانستان خواهد گذشت" )همان( بنابراین، حضورآمریکا درافغانستان، 
این توانایی را برای آن کشورایجاد خواهد کردکه راههای سنتی صادرات نفت وگازرا 
تغییرداده وبرمناسبات روسیه وآسیای مرکزی ازیک سو و تحرکات اقتصادی ونظامی چین 
ازبزرگترین رقبای  این دوکشور)چین ورسیه(  باشد؛ چون  ازسوی دیگر، نظارت داشته 
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لوله  انتقال خط  پروژه  اجراگذاشتن  به  با  دارد  قصد  آمریکا  می‌شوند.  محسوب  آمریکا 
گازازافغانستان، روابطی باقبایل مرزی میان افغانستان وپاکستان ایجادکند که بیشتراهمیت 

سیاسی دارد تا اهمیت اقتصادی. 
2- هدف سیاسی- استراتژیک

موقعیت  تأثیر  تحت  اقتصادی،  ازوضعیت  نظر  باقطع  آمریکا،  متحده  ایالات  منافع 
ژئوپولتیک واستراتژیک منطقه نیزقرارگرفته است. آمریکا قصد داردیک سیستم مهارجدید 
را  به وجود آورد، تاازاین طریق، بتواند ژئوپولتیک خاورمیانه، آسیای مرکزی وحوزه قفقاز 
وازغرب آسیا تامرزهای هند وچین را تغییر بدهد. استقرارنیروهای آمریکا درافغانستان، 
این زمینه را فراهم نموده است. ازطرف دیگرآمریکا می خواهد باگسترش ناتو به سمت 
شرق، جمهوری های آسیای مرکزی را زیرچتر امنیتی غرب قرار دهد تاازدخالت روسیه 
دراین منطقه بکاهد واستقرارآمریکا درافغانستان، زمنیه های عملی حضورناتورا درشرق 
افغانستان  ژئواستراتژیک  موقعیت  به  نگاهی    )54 پیشین:  )نادرپور،  است.  کرده  فراهم 
به خوبی نشان می دهدکه، این کشور درست درهمان مکانی است که آمریکا  با تسلط 
شده  واقع  درموقعیت  افغانستان  کند.  سازماندهی  را  جهانی  نوین  نظم  تواند  می  برآن 
بالقوه قدرت سیاسی- نظامی ویاایدئولوژیک همسایه است. روسیه وارث  بامدعیان  که 
که  است  آمریکا  خورده  شکست  ایدئولوژیک  ورقیب  جماهیرشوروی  اتحاد  قدرت 
ورقیب  رشد  روبه  قدرت  چین  باشد.  می  همسایه  باافغانستان  مرکزی  آسیای  ازطریق 
بالقوه ی آمریکا، مرزهای طولانی درمنطقه ای بسیارسخت وکوهستانی باافغانستان دارد. 
که  است  قرارگرفته  افغانستان  درنزدیکی  نفر  میلیارد  بریک  افزون  باجمعیت  هندوستان 
هرچند مخالف سیاست های آمریکا نیست ولی هماهنگی کامل نیزدرتمام موارد باایالات 
متحده آمریکا ندارد. ایران هم رقیب ایدئولوژیک آمریکا به حساب می آید که مرزهای 

طولانی باافغانستان دارد. )ملازهی، 1382: 13(
آمریکا،  کشورازسوی  این  انتخاب  دارد،  افغانستان  که  موقعیتی  به  باتوجه  بنابراین، 
یک انتخاب ازقبل تعیین شده است نه یک انتخاب تصادفی؛ تاازاین طریق بتواند دکترین 
سدبندی علیه ایران،باهدف تأثیرگذاری برروسیه، چین، هند، کنترل گرایشهای بنیادگرایی 

ومهارتوانایی هسته ای پاکستان وهند را به اجرا بگذارد.
3- مبارزه باتروریسم

مهمترین  بعنوان  پدیده  این  کنی  اقدامات جهت،ریشه  تشدید  و  تروریسم  با  مبارزه 
هدف آمریکا از حمله نظامی به افغانستان مطرح شد. ایالات متحده، افغانستان را کانون 
مرکزی پیدایش و پرورش تروریسم معرفی کرد و حمله به این کشور را جهت تضعیف 
بر همین اساس واشنگتن در پی همراهی متحدان خود در  دانست.  تروریسم ضروری 
انجام این حمله برآمد و تلاش کرد تا  ائتلافی جهانی را با نام مبارزه با تروریسم سامان 
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دهد. )امیری، 1386( اما این که پدیده ای تروریسم ومصادیق آن چیست ازجمله پدیده 
های هستند ابهام آمیز ودرعین حال پیچیده،که اتفاق نظروبرادشت واحد ویکسانی ازآن 
وجود ندارد. ممکن است ازسوی یک دولت، افراد ویاگروههای تروریست خوانده شوند 
ولی ازسوی دولت های دیگرنه تنها تروریست خوانده نمی شوند بلکه به عنوان مبارزان 
راه  آزادی قلمداد می شوند. همانگونه که آمریکا هردولت، افراد وگروههای که برخلاف 
خواسته های ایالات متحده رفتارنمایند، به عنوان تروریست ویاحامیان تروریست مهتم 
می کنند. همان طوری که طالبان به خواسته آمریکا، مبنی برتحویل دادند بن لادن ویا 
دست برداشتن ازحمایت گروه القاعده، سرپیچی نمود به عنوان حامیان تروریست وپناه 
دادن به تروریست ها، مورد حمله قرارگرفتند. آمریکا به بهانه مبارزه باتروریسم ا فغانستان 
را مورد حمله قرارداد اماآیا بعدازگذشت نزدیک به پانزده سال توانسته مشکل تروریسم 
راحل نماید؟ به نظرمی رسد که، نه تنها مشکل تروریسم حل نشده، بلکه گسترش هم 

پیدا کرده است.                                                         
درواقع آمریکا امروز مبارزه باتروریسم را  ابزاری برای دستیابی به اهداف خویش 
قرارداده تاازاین طریق، بتواند به اهداف ومقاصدش دست پیداکند؛ برای این که قبلا می 
خواست به بهانه ی مبارزه باسلاحهای کشتارجمعی به اهداف خود دست پیداکند ولی 
با  مبارزه  خودبرسد.  اهداف  به  کشتارجمعی(  باسلاحهای  مبارزه  راه)  ازاین  نتوانست 
تروریسم واشاعه سلاحهای کشتارجمعی جزءاهداف محوری سیاست خارجی ایالات 
متحده قرارگرفته. قبل ازفروپاشی شوروی دوبلوک شرق وغرب درمقابل هم قرار گرفته 
آمریکا  نگرانی ومهمترین دل مشغولی  ترین  اصلی  از  یکی  باکمونیسم،  ومبارزه  بودند 
پیمانانش  وهم  آمریکا  امنیتی  سیاست  اصلی  وهدف  بود  ناتو  درپیمان  متحدینش  و 
ادامه  وغرب(  شرق  دوابرقدرت)  این  مبارزه  که  های  درسال  گردید.  می  محسوب 
این  رقابت  شعاع  تحت  کشتارجمعی،  وگسترش سلاحهای  باتروریسم  مبارزه  داشت، 
وازاولویت  آمد  می  حساب  به  متحده  ایالات  ثانوی  بودواهداف  قرارگرفته  دوبلوک 

درجه دوم برخور دارد بود.
پیمانانش  وهم  آمریکا  دربرخورد  دوگانگی  نوع  یک  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
نسبت به مسأله سلاح های کشتارجمعی وجود دارد، به نحوی که اگر گسترش سلاح 
های کشتارجمعی درمیان کشورهای پیشرفته ومتحدین اصلی آمریکا رخ می داد، ایالات 
متحده را نگران نمی ساخت مانند تولید سلاح های هسته ای توسط انگلستان وسپس 
فرانسه، که باواکنش واشنگتن مواجه نشد ولی اگرتولید سلاح های کشتارجمعی توسط 
دارد.  درپی  را  آمریکا  شدید  واکنش  و  نگرانی  شود  می  انجام  سوم  جهان  کشورهای 
نحوی  به  خورد  می  چشم  به  هم   تروریسم  به  نسبت  آمریکا  دربرخورد  دوگانی  این 
داخلی  اهداف سیاسی خودعلیه مخالفین  به  نیل  برای  آمریکا  اگردولت های حامی  که 
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ازتروریسم  آمریکاحاضراست  دولت  شوند،  می  وخشونت  ترور  به  متوسل  وخارجی 
اعمال  برای  را  لازم  ونظامی  آموزشی  های  ابزار  حاضراست  نمایدوحتی  پوشی  چشم 
ترور دراختیار این کشورها وکشورهای حامی آمریکا قرار دهد. ازجمله حمایت ایالات 
متحده آمریکا ازحرکت های رژیم غاصب صهیونیسم علیه مردم بی دفاع فلسطین، نمونه 
 )88  :1382 )طارمی،  خوداست.  متحدین  تروریستی  های  ازحرکت  آمریکا  ازحمایت 
امابعدازفروپاشی اتحاد جماهیرشوروی، مبارزه باتروریسم از اولویت خاصی درسیاست 
امنیت ملی آمریکا برخور دارگردید، طوری که پس ازحادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 
پنتاگون وخسارت جانی ومالی، سبب  برجهای دوقلودرنیویورگ وساختمان  به  وحمله 
گردید آمریکا به تروریسم به عنوان بزرگترین خطری که امنیت این کشور ومتحدینش 
را تهدید می کند، بنگرد. )همان، 90( براساس دکترین بوش، وقایع یازدهم سپتامبر سال 
2001 نشان دادکه ماهیت خطراتی که امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می کند، اساسا 
متحول شده است. دکترین بوش اشاره داردکه درگذشته دشمنان نیاز به ارتش های بزرگ 
وتوان صنعتی برای تهدید آمریکا داشتند. اکنون شبکه های انسانی مبهم ونامشخص می 
توانند سبب ایجادآشوب وبی نظمی گسترده، درد ورنج درسرزمین ماگردند. تروریستها 
به گونه ای سازماندهی شدند که درجوامع مانفوذ کنند وقدرت تکنولوژی های مدرن را 

علیه ما بکارگیرند. )همان،91(
ازدیدگاه دکترین بوش، تروریسم ضدآمریکایی دومنشأ دارد:

گروههای تروریستی.-11
دولت های حامی تروریسم.-22

این دو، چند وجه مشترک دارند:
الف- تضادی که این ها باآمریکا دارند.
ب- اعتقاد به ایدئولوژی های افراطی.

ج- اعتقادشان برلزوم همکاری وهماهنگی تلاشهای شان بایکدیگر.
د- استفاده ازابزار مشترک؛ یعنی سلاح های کشتارجمعی. 

تروریسم  حامی  های  دولت  میان  مهم  اشتراک  ازوجوه  یکی  بوش،  ازمنظردکترین 
وگروههای تروریستی، تمایل آنها به دستیابی سلاح های کشتارجمعی برای دفاع ازخود 
برای حمله  ابزاری  عنوان  به  آن  وبکارگیری  بزرگ  های  قدرت  احتمالی  دربرابرتهاجم 
به آمریکا است. )همان، 94(  طبق دکترین بوش یکی ازویژگی های تروریسم، توانایی 
رشد وبالندگی آن درکشورهای است که دارای دولت های ضعیف هستند. منظورازدولت 
های ضعیف، دولتهای است که توانایی کامل درکنترل قلمرو خودرا ندارند،فساد درآن 
ها به شدت رایج وفقر درآنها همه گیراست. این سه عامل بهم پیوسته) ناتوانایی دولت 
درکنترل قلمروخود، وجود فساد گسترده وجاافتاده دردستگاههای دولتی وفقرومحرومیت 
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مردم( محیط مناسبی رابرای گروههای تروریستی فراهم می کند؛ تادرآن محیط، بافراغ 
ریزی  برنامه  سازماندهی،  به  مرکزی  های  دولت  واکنش  به  نسبت  نگرانی  وعدم  بال 
وجذب نیروبپردازندوکشورهای ضعیف را محلی مناسب برای رهبری عملیات تروریستی 
درسطح بین المللی تبدیل کند وبراین اساس، معتقداست خطری که امروز ازجانب دولت 
های ضعیف متوجه آمریکا است، بیشترازخطردولتهای قدرتمند برای ایالات متحده است. 
نمودکه همه  اشاره  وافغانستان  یمن  به سومالی،  توان  دولتهای ضعیف می  ازاین دست 

محیط های مناسبی برای رشد گروههای تروریستی شده اند. )همان، 95(
4 - نابودی القاعده   

القاعده بعنوان یکی از ضرورتهای  در همین رابطه، نابودی تشکیلات و تأسیسات 
راه اندازی جنگ از سوی آمریکا معرفی شد. آمریکا گروه القاعده را مهمترین نیروی 
که  کرد  استدلال  اساس،  همین  بر  و  دانست  دنیا  در  تروریستی  های  برنامه  اجرایی 
از  است.  تروریسم  با  المللی  بین  جنگ  ناپذیر  اجتناب  الزامات  از  گروه  این  نابودی 
این  که  شد  می  تصور  و  بود  افغانستان  در  القاعده  فعالیتهای  اصلی  مرکز  که  آنجایی 
کشور پایگاه مهم رهبران القاعده است لذا حمله به افغانستان جهت نابودی القاعده در 
دستور کار قرار گرفت )امیری، پیشین( و بمب گذاریهای اوت سال 1998 درسفارت 
به عنوان مخالفی  القاعده  باعث گردید که سازمان  کنیا وتانزانیا،  آمریکا در  خانه های 
آمریکا،  آمریکاو دولت مردان آن کشور محسوب گردد. دولت مردان  برای  ند  قدرتم 
مردان  دولت  نمودند.  تلقی  جدی  وخطری  تهدید  یک  عنوان  به  را  القاعده  سازمان 
آمریکا، به این باوررسیده اندکه این سازمان این توانایی را داردکه بتواند منافع وتمامیت 
ارضی ایالات متحده را موردتهدید قراربدهد وبراین اساس دکترین بوش سه عامل را 

به عنوان تهدید مشخص  می کند:
1-  سازمان های تروریستی دارای بردجهانی.

2- دولت های ضعیف که به اعضای چنین سازمان های تروریستی پناه داده وآنان 
را یاری می کنند.

3 -  دولت های سرکش. 
القاعده و طالبان درافغانستان، تجسم دوعامل اول بودند ودولت های سرکش را این 
ملی  ومنابع  کنند  می  رفتار  ملت خود  با  گونه وحشیانه  به  "آنها  کند  می  تعریف  گونه 
خودرا درجهت منفعت شخصی حاکمان تلف می کنند، به قوانین بین الملل هیچ توجهی 
نمی کنند؛همسایگان خود ر ا تهدید می کنند وبه نحو زننده، معاهدات بین المللی را که 
درآن عضوهستند، نقض می کنند، مصمم به دستیابی به سلاح های کشتارجمعی ودیگر 
تکنولوژی های پیشرفته نظامی هستند تاازآن به عنوان تهدید استفاده می کنند، یا با انجام 
ای  گونه  به   را  های خود  رژیم  بتوانند  ازاین سلاحها  بااستفاده  تجاوزکارانه،  اقدامات 
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تهاجمی طراحی کنند. ازتروریسم درسراسرجهان پشتیبانی می کنند. ارزشهای انسانی را 
رد می کنند و از ایالات متحده و هر چیزی که نماد این کشور است متنفرهستند:" )رکورد، 
پیشین: 224( آمریکا دردستیابی به این هدف هم باشکست مواجه شده وموفقیتی را به 

دست نیاورده است.
5- ازبین بردن طالبان

شد  اعلام  طالبان  گروه  نابودی  افغانستان،  به  ازحمله  آمریکا  دیگرازاهداف  یکی 
القاعده  به  دادن  پناه  طريق  از  طالبان  گروه  که  کردند  مي  استدلال  آمريکايي  ومقامات 
و حمايت از آنها عملا به يکي از حاميان جدي تروريسم تبديل شده است. ضمنا، اين 
گروه از طريق توليد و ترانزيت مواد مخدر در تشديد مشکلات امنيتي و اجتماعي در 
سطح جهان تاثيرگذار بوده است. از اين رو، از طريق حمله به افغانستان و از بين بردن 
پیشین(  )امیری،  داد  افزايش  را  جهاني  و  اي  منطقه  امنيت  ميتوان ضريب  طالبان  گروه 
آمریکا  به دست گرفت،  را  افغانستان  به قدرت رسید وحاکمیت  زمان که گروه طالبان 
لوله  انتقال خط  به اهداف خود، ازجمله  این گروه  تواند ازطریق  تصورمی کرد که می 
انرژی ازخاک افغانستان،دست پیدا کند. امااین تصورایالات متحده آمریکا به یأس مبدل 
گردید. طالبان وضعیتی را به وجود آوردندکه آمریکا درصدد نابودی آن گروه برآمد. بعد 
ازاین که طالبان موردحمله آمریکا قرارگرفت، همه براین باوربودند که، طالبان دیگرتوان 
به قدرت رسیدن را ندارند. اماامروزنزدیک به پانزده سال ازسقوط حکومت طالبان به نام 
امارت اسلامی افغانستان می گذرد و ما شاهد ظهور مجدد طالبان هستیم و این پرسش 
را به وجودآورده که چراوچگونه این گروه به عنوان یک خطر وتهدید جدی برای امنیت 
افغانستان ونیروهای خارجی تبدیل شده است. وهرروزقدرت وتوانایی شان افزایش می 
یابد؟ درپاسخ به این پرسش دلایل وعلل زیاد وجود دارد که درفصل بعدی به آن پرداخته 

خواهد شد. 
6-  برقراری ثبات وامنیت درافغانستان

یکی  افغانستان،  برای  بن  کنفرانس  وبرگزاری  طالبان  حکومت  بعدازسرنگونی 
نیروهای  امنیت درافغانستان،توسط  ثبات وبرقراری  ایجاد  ازمحورهای که مطرح گردید 
وجود  به  درافغانستان  را  وامنیت  ثبات  متعهدشدندکه  جهانی،  بود.جامعه  خارجی 
آورند،تازمینه ای بازسازی زیرساخت ها و توسعه افغانستان فراهم گردد.آمریکا برقراری 
امنیت در افغانستان را یکی دیگر از انگیزه های حمله خود به اين كشور ذکر کرده بود. 
مقامات آمریکایی تأکید داشتند که سالها جنگ و خونریزی در افغانستان مردم این کشور 
را از امنیت و ثبات محروم ساخته است. از طرف دیگر، تداوم ناامنی و عدم وجود یک 
فراهم  تروریستها  فعالیت  برای  پایگاهی  به  افغانستان  تبدیل  برای  را  زمینه  ملی،  دولت 
ساخته است. از این رو، یکی از اهداف مهم حمله امریکا به افغانستان، برقراری امنیت و 

ثبات در این کشور بود. (همان)
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نوشت:  آورد"  نمی  حساب  به  تروريست  را  طالبان  "امريکا  عنوان  تحت  تحليلی  در 
نشر  به  تروريسم  باره  در  را  خود  سالانه  آمريکا،گزارش  خارجه  وزارت  که  »زمانی 
سپرد، فهرستی از چندين دولت حامی تروريسم مانند ايران و گروههايی که سازمانهای 
تروريستی خارجی به حساب می آورد، مانند حماس، القاعده و حزب الله، ارائه کرد.  
می  سپس  آمريکايی  روزنامه  اين  بودند.«  غايب  فهرست  اين  از  طالبان  آشکارا  ولی 
افزايد که شورای روابط خارجی، که يک نهاد بيطرف به حساب می آيد، گزارش داده 
اين واقعيت که در دوران شش  افراط گرای مذهبی، علی رغم  اين سازمان  است که 
سال حکومت خود پناهگاه امنی به اسامه بن لادن و القاعده فراهم کرده بود و در حال 
حاضر عليه نيروهای ائتلاف دست به حمله می زند و يک کارزار سراسری خوف و 
هراس را به راه انداخته است، هيچگاه از سوی آمريکا، بريتانيا، اتحاديه اروپا، کانادا، 
استراليا و يا هيچ يک از اعضای دیگر ائتلاف، يک گروه تروريستی ناميده نشده است 

)خبرنامه نوا، بی‌تا(
نظامي کشورهاي عضو  تقويت حضور  و  تداوم  کارشناسان،  برخي  ديگر  از سوي 
افزايش تحرکات گروه طالبان مي دانند. بر  افغانستان را دليل اصلي  ناتو و آمريکا در 
افغانستان  در  حضور  از  انگليس  و  اصلي ‌آمريکا  هدف  رسد  مي  نظر  به  اساس  اين 
نظامي  تقويت حضور  با  لندن  بلکه، واشنگتن و  نيست  با گروههاي تروريستي  مبارزه 
خود در افغانستان به دنبال يک پايگاه دائمي دراين کشور هستند. در چنين شرايطي، 
مذاکره دولت انگليس با گروه طالبان ضمن نقض حاکميت ملي و استقلال عمل دولت 
افغانستان ،نشان دهنده سياست جديد لندن در افغانستان است.آمريکا و انگليس قصد 
افغانستان  در  را  خود  نظامي  نيروهاي  ،امنيت  طالبان  با  گو  و  گفت  طريق  از  دارند 
کشور  اين  در  متمادي  هاي  دهه  تا  بتوانند  نسبي  آرامش  يک  سايه  در  تا  کنند  تامين 
حضور داشته باشند )رادیو دری: 1387( ازطرف دیگر بااین که آمریکا می داند طالبان 
العملی ازخودشان  ازسوی کشورپاکستان تقویت وحمایت می شود، هیچ گونه عکس 
یکی  روبین  آر.  بارنت.  زمینه  دراین  کنند.  می  پوشی  چشم  وازآن  دهند  نمی  نشان 
این  درمورد  های  اطمینان  »اما  گوید:  می  امورافغانستان  وکارشناسان  گران  ازتحلیل 
مسأله که نیروهای آمریکایی به زودی بقایای طالبان والقاعده را پاکسازی خواهدکرد، 
کافی دراختیار کرزی  منابع  ندادکه  نیزانجام  را  کار  این  آمریکا  ثابت گردیده.  بطلانش 
قراردهد،تااوبتواند دولت افغانستان را تقویت کند. وبدین وسیله مقاومت دربرابرطالبان 
را افزایش بدهد.آمریکا ومتحدانش تاکنون حتی درفرستادن یک پیام هماهنگ به اسلام 
موجب  تواند  می  کار  این  انجام  که  بودند  نگران  تاحدی  آنها  اند.  مانده  ناکام  آباد 
کاهش همکاری پاکستان درمقابله باتروریسم گردد. اما شکست در پرداختن به موضوع 
حمایت پاکستان ازطالبان، مساوی با پذیرفتن شکست ناتواست. ائتلاف غرب باید یک 
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طالبان  فرماندهی  دربرابر  قاطع  اقدام  عدم  که  این  وآن  بفرستند  پاکستان  به  قوی  پیام 
آنگونه که درمنشورسازمان ملل  المللی  بین  برای صلح وامنیت  دربلوچستان، تهدیدی 

متحد آمده، ایجاد می کند« )روبین، 1386: 190(
5-تداوم ناامنی وبی ثباتی درافغانستان

را  کشور  دراين  وامنيت  ثبات  برقراري  افغانستان،داعيه  به  حمله  جريان  در  آمريکا 
اين  در  ها  ثباتي  بي  و  ها  ناامني  تداوم  از  افغانستان  شرايط جاري  حاليکه،  در  داشت. 
کشور حکايت دارد. يک رويکرد قابل دفاع در بحث تبيين دلايل عدم تحقق امنيت در 
افغانستان مربوط به بي توجهي فزاينده نسبت به عوامل ساختاري ناامني در اين کشور 
است. به اعتقاد کارشناسان، اصلاح نهادهاي حکومتي وبازسازي زيرساختارهاي حياتي 
افغانستان مورد  تاثيرگذاردرمسايل  بازيگران  بايست به عنوان اولويت اول  اقتصادي مي 
توجه قرارگیرد. در همين حال، حضور نيروهاي بيگانه در افغانستان از جمله نيروهاي 
اعطاي  تبديل شده است. عليرغم  ناآرامي ها  براي شعله ور شدن  به عاملي  ناتو، خود 
برخي کمکهاي مالي از سوي جامعه بين الملل به افغانستان، هنوز هيچ فرايند مهمي در 
زمينه ساختاربندي مجدد نظام اجتماعي اين کشور به انجام نرسيده است. به همين دليل، 
حتي در برخي استانهايي که آرامش نسبي در آنها وجود دارد نارضايتي عمومي از عملکرد 
حکومت در حال افزايش است. نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان بدنبال تامين منافع 
فوري خود درافغانستان هستند که لزوما با منافع پايدار مردم اين کشور سازگار نيست. 
طالبان،  سقوط  از  پس  سالهاي  طول  در  غيررسمي،   و  رسمي  گزارشهاي  و  آمار  طبق 
شماري از شاخصهاي امنيتي وضعيت نامساعدتري پيدا کرده اند. در اين زمينه مي توان 
به حل نشدن معضل توليد و ترانزيت مواد مخدر در افغانستان اشاره کرد. حتي برخي 

گزارشها تاييد کننده افزايش توليد اين محصول طي چند سال اخير است.
در مجموع، حمله نظامي آمريکا به افغانستان از آن جهت که نسبتي با راه کارهاي 
حل ساختاري مشکلات امنيتي اين کشور نداشته است کمکي به برقراري ثبات پايدار 
ناکامي  کننده  تأييد  شاخصهاي  از  ديگر  يکي  مسئله  اين  و  است  نکرده  افغانستان  در 
جنگ آمريکا در افغانستان است. )امیری، پیشین( مجله "فوکوس" درگزارشی به نقل از 
سازمانهای امنیتی آلمان نوشت، افغانستان پس از عراق ، ناامن ترین کشور جهان برای 
نیروهای غربی است . به نوشته "فوکوس" وخامت اوضاع امنیتی افغانستان درحالی ادامه 
دارد که آمریکا از سال 2001 تا کنون میلیاردها دلار برای امنیت افغانستان هزینه کرده 
است. دراین باره که افغانستان به لحاظ امنیتی با مشکلات جدي روبه رو است بحثی 
وجود ندارد . آنچه مهم است و غربی ها حاضر به پذیرش آن نیستند، این واقعیت است 
افغانستان  امنیتی  اوضاع  وخامت  دلیل اصلی   ، ناتو  و  آمریکا  نظامی  حضور  تداوم  که 
است. )رادیو دری: بی‌تا( این حقیقت آشکار شده است که، مشکلی اصلی ایجاد امنیت 
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در افغانستان، کمبود سلاح و نیرو نیست، بلکه اراده جدی برای برقراری ثبات وامنیت 
وجود ندارد ونیروهای خارجی نمی خواهند امنیت دراین کشوربرقرارشود؛ تاازاین طریق، 
بتوانند حضورشان را توجیه نمایند؛ زیرا اگرثبات وامنیت برقرارگردد دیگرتوجهی برای 
ادامه ماندن ندارند. اتخاذ سیاست دوگانه ناتو وآمریکا درقبال طالبان که ازسوی به بهانه 
وجود عناصرطالبان، برخی ازمناطق را بمباران می کنند ومردم بیگناه را به خاک وخون 
می کشند وازسوی دیگرباآنان مذاکره می کنند ومهمات واسلحه دراختیارشان قرار می 
دهند، نشان دهنده این واقعیت است که این ها نمی خواهند ثبات وامنیت درافغانستان 
برقرارگردد و باتوجه به عملکردنیروهای خارجی، نباید تردید داشت که حضوراین ها 
کشورهای  کرد.  ترخواهد  تاریک  را  کشور  دراین  وثبات  صلح  دورنمای  درافغانستان، 
غربی تعمداً علاقه ندارند که در افغانستان امنیت پیاده شود. این موضوع باعث شده است 
که دامنۀ ناامنی در افغانستان گسترش پیدا کند و قطعاً در کابینه هم این عزم و تصمیم 
کشورهای  امروزه  که  باشد؛چرا  داشته  تواند  می  را  خودش  اثرات  خارجی  کشورهای 
خارجی به عنوان تمویل کننده دولت افغانستان یا حمایت کننده دولت افغانستان، نفوذی 
در کابینه و نهادهای مختلف دولت افغانستان دارند حالا چه به شکل حضور افغانهایی که 
وابسته به این کشورها هستند و یا اصولاً خود مشاورین خارجی وابسته به این کشورها 
با نهادهای مختلف امنیتی و سیاسی و نظامی افغانستان حضور جدی دارند و طبعاً این 
عناصر در راستای پیاده کردن سیاستهای کشورهای خارجی مؤثر عمل می کند. )مزاری، 
1386( براین اساس تازمانی که نیروهای خارجی درافغانستان حضورداشته باشند، چشم 

اندازروشنی برای برقراری امنیت وجود نخواهدداشت.
ازطرف دیگر، منافع نمایندگان کنگره آمریکا درادامه جنگ وحضور درعراق وافغانستان 
است. مرکز سياست های پاسخگو در گزارشی اعلام کرده بود که دست کم یک چهارم 
فعال در عراق و  آمريکايی  با سرمايه گذاری در شرکت های  آمريکا  نمايندگان کنگره 
افغانستان، سودهای کلانی به دست آورده اند؛ به همين علت آنان خواهان ادامه اشغال 
اين دو کشور هستند. اين مرکز با بررسی حساب های برخی نمايندگان کنگره آمريکا به 
اين نتيجه رسيده است که اعضای کنگره آمريکا حدود 196ميليون دلار از شرکت های 
آمريکايی که قرار دادهای صدها میلیون دلاری با پنتاگون به منظور تهيه کالا و خدمات 
فهرست  صدر  در  کری"  "جان  کنند.  مي  دريافت  اند  کرده  امضا  آمريکا  نظاميان  برای 
"جوزف  و  داشته است  قرار  ها  دراين شرکت  آمريکا  کنگره  نمایندگان  سرمايه گذاران 
ليبرمن" رئيس کميسيون امور دولتی و امنيتی مجلس سنای آمریکا، نيز از ديگر سناتورهای 
بانفوذ است که سرمايه گذاری زيادی در شرکت های آمريکايی فعال در عراق و افغانستان 
انجام می‌داده است. در واقع، جنگ عراق و افغانستان به شکلی در چهارچوب تأمین منافع 
مالی مقامات اجرایی و قانون گذاری آمریکایی قرار گرفته است. به همین جهت است که 
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در میان نمایندگان کنگره آمریکا ما شاهد هستیم که درخواست جدی برای پایان اشغال 
افغانستان وجود ندارد.

جمع بندی 
اجتماعی،  زندگی  مختلف  های  درحوزه  امنیت  مقوله  اهمیت وضرورت  به  باتوجه 
سیاسی، فرهنگی واقتصادی، به گونه که بدون وجود امنیت، این حوزه ها کارکرد اصلی 
ساخت.  خواهند  مواجه  زیادی  های  بابحران  را  وکشور  داد  خواهند  ازدست  را  خود 
بحران  ازجمله  ها،  بابحران  طولانی  سالیان  طی  که  است  کشورهای  ازجمله  افغانستان 
امنیت روبرو ومردم این کشورازامنیت محروم بوده اند. این کشور باتوجه  به موقعیت 
رقابت  مورد  بود،  شده  اشغال  سابق  شوروی  توسط  که  درزمان  دارد،  که  ژئوپولتیکی 
علت  به  باردیگر  کشور  این  شوروی،  بعدازشکست  بود،  قرارگرفته  وآمریکا  شوروی 
وبرخی  آمریکا  قرارگرفت.  آمریکا  متحده  ایالات  توجه  مورد  موقعیت خاص خودش، 
ازکشورهای دیگر باکمک های مالی ونظامی خودشان، پدیده ای به نام طالب را به وجود 
میان  ایجادنماید.دراین  را  آمریکا  نظر  مورد  وامنیت  نظم  نتوانست  گروه  امااین  آوردند. 
حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 زمینه سقوط این گروه  وتغییرساختارقدرت سیاسی را 

درافغانستان فراهم کرد. 
سرآغاز   ،2001 درسال  افغانستان  برای  بن  کنفرانس  وتشکیل  طالبان  بعدازسقوط 
توافقات  توانست  کنفرانس  این  خورد.  کشوررقم  معاصراین  سیاسی  درتاریخ  جدیدی 
این  ازمحورهای  ویکی  آورد  وجود  به  مختلف،  های  جریان  میان  در  را  لازم  وتفاهم 
کنفرانس تأمین ثبات وامنیت درافغانستان بود، که مقررشد باهمکاری جامعه جهانی، نهاد 
هایی امنیتی به ویژه اردو وپلیس ملی این کشورتشکیل، تقویت وتجهیزشود. براین اساس، 
بعدازحمله  آمریکا)  رهبری  به  ائتلاف  ونیروهای  آتلانتیک شمالی)ناتو(  پیمان  نیروهای 
آمریکا به افغانستان( وارد این کشورشدند. عمل کرد نیروهای ناتو درسه مقطع موردبررسی 
قرارگرفت، مقطع اول ازحادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 تا حمله به افغانستان که این 
نیروها بااستناد به ماده 5 این پیمان، جهت کمک به نیروهای آمریکایی وارد عمل شدند. 
مقطع دوم حمله به افغانستان که برخی کشورهای عضوناتو به طورمستقیم دراین حمله 
حضورداشتند. مقطع سوم برگذاری کنفرانس پراگ وتدوین استراتژی جدید بود. اما بعد 
تنها دست  نه  درافغانستان،  امنیت  برقراری  باهدف  نیروها  ازحضوراین  سالها  ازگذشت 
به  وخودشان  شدند  مواجه  دستگی  دو  و  اختلاف  به  بلکه  نداشتن  توجهی  قابل  آورد 

شکست در مأموریت اعتراف دارند.
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خارومیانه، آسیای مرکزی وافغانستان) هدف اقتصادی( وایجاد یک سیستم  مهارجدید 








